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چکیده
یکی از ویژگی های شعر سنایی بهره برداری از عناصر اسطوره ای و رمزی است که به واسطه 
آن در یافته های شهودی را بیان می‌کند و از آنها به عنوان ابزار انتقال معانی عرفانی بهره می‌گیرد، 
این عناصر بی شمار بوده و دارای ویژگی‌های خاص هستند از میان آن عناصر اسطوره ای و رمزی 
در این مقاله به آینه اشاره می‌شود. سنايي با بهره‌گيري از واژه آينه زيباترين مضمون‌هاي عرفاني 
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و در بعدي عالي‌تر، عالم را آينة حضرت حق، و خداوند را در آينه جهان متجلي مي‌بيند و بدين 
ترتيب نكات تعليمي ابعاد شعر خويش را در ضمير خواننده رقم مي‌زند. نگارنده در شرح اين سير 
تطور ایماژهای آينه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در ادامه به حکمت‌ها و ظرایف عرفانی آن اشاره 

مي‌رود و در نهایت ویژگیهای اسطوره ای و نکته های رمزین وارسی می‌شود.
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1- مقدمه
بيان  براي  الهي  زبان شعر عاشقانه و مقدس فارسي، زباني است كه عرفا و حكماي 
ذوقي  تجربة  اين  آوردند، ساحت  پديد  تدريج  به  بعد  به  پنجم  قرن  تجربة ذوقي خوداز 
مرتبه‌اي بود وراي عالم ملك، معاني‌اي كه عارف حيكم مي‌خواست بيان كند، معاني بود 
آنها را نداشت، تجربه‌اي ديني كه در زبان طبيعي وجود  بيان  كه زبان طبيعي ظرفيت 
داشت، همان واژه‌هايي بود كه كي معني را بيش برنمي‌تافتند و اين معني مقصود حكماي 
ذوقي را برنمي‌آورد، معاني آنها چيزي بود كه  اين حكما درتجربة خود از آن گذشته بودند، 
آنها مي‌خواستند همين تجربه و تعالي را بيان كنند، به عبارت ديگر معاني عالم شهود را 
در زبان طبيعي بيان كنند زيرا در تجربيات خود از عالم ملك فراتر رفته بودند، پس آنها 
همان واژه‌ها را با معاني جديد خلق كردند، معاني اي وراي معاني معمولي و ديني و زبان 
طبيعي، زيرا هميشه كي دسته واژه بودندكه معاني آنها از لحاظ ارزشي در اين دايره جاي 
مي‌گرفت. مثل آينه كه از زبان طبيعي وارد زبان عاشقانه و مقدس عرفا و حكماي ذوقي 
شد و كي تحول معنايي مطابق با بيان جديد از تجربة ذوقي پديد آورد، عرفا به اين واژه‌ها 

زندگي دادند و آن را معادل با پديده‌هاي زنده قرار دادند.
چشم تو ترا به چشم كردي گر آيينه‌اي بدي به دستت
تا هست شفات نيست دردي نداري آينه  كه  است  نكي 

)سنايي، 1362: 627(
زنگ بگيرد  شود  تر  آينه  مردمِ ترَْ ز محنت آرد رنگ

)سنايي، 1360: 229(
كه آينه در حد نظارة تست چه نگري خويشتن در آيينه

)سنايي، 1362: 810(
پیشینه تحقیق

عرفا توجه ويژه‌اي به آينه داشته‌اند و اغلب آن‌ها از نماد آينه براي تبيين انديشه‌هاي 
بقلي  147:1374؛  قشيري  105:1386؛  )حلاج  جمله:  از  كرده‌اند  استفاده  خود  عرفاني 

شيرازي 90:1374؛ سهروردي 33:1375 و...( 
پرسش های تحقیق

اما سنايي نگرشي خاص دارد، هدف از نگارش اين مقاله بيان انديشة سنايي در مورد 
آينه با توجه به ويژگي‌هاي رمزي و اسطوره‌اي است با محوريت اين پرسش كه: 1- از ديد 

سنايي آينه چه ويژگي‌هايي دارد؟ 2- هدف سنايي از بهره‌گيري رمزهاي آينه چيست؟
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نگارنده ضمن آوردن شواهد شعري سنايي به تحليل و تفسير نكات ظريف عرفاني و 
اسطوره‌اي و رمزي كلام وي مي‌پردازد.

2- بحث و بررسی
آينه

اساسي‌ترين ويژگي آينه نشان دادن است، آينه همه چيز و همهك‌س را نشان مي‌دهد 
جز خود را، نظير چشمان انسان كه همه چيز را مي‌نگرد، الا خود را و عقل كه همه چيز 
اما تنها به واسطة يكفيات و آثارش شناخته مي‌شود.  رادر حوض‌ةدرك خويش مي‌آورد، 
آينه با رويارويي است كه معنا پيدا ميك‌ند آينه و آن كه روي در آينه دارد. پس براي 
معنا  به همديگر  نگرند  در ‌كيديگر  دو  و چون هر  است  رويارويي شرط  آينه  در  ديدن 
مي‌دهند، در حقيقت آدمي و آينه دوگانه‌اي مي‌شوند كه با رويارويي با كيديگر تحقق و 
معني ميي‌ابند. بدين نحو با رمز ‌آينه نهايت حد شباهت يافتن مطرح است و جلا يافتن، 
تصوير آينه قرينه‌ي شي و منظره است، تصوير قرينه، نيمه‌ي زيبايي هر شيء است، حتي 
زشت‌ترين تصوير اگر بتوان گفت كه وجود دارد. في نفسه آينه نه صورت كس را زشت 
ميك‌ند، نه زيبا، هرچه هستي در آينه هماني. تصوير در هر آينه‌اي كه مي‌افتد با حفظ 
اصالت وابسته به صاحب تصوير به شكل و ويژگي آن آينه در مي‌آيد، در آينه‌ي كوچك و 
مقعر و محدب و زنگار گرفته و روشن يا در آب صافي و كدر يا راكد و مواج. در رمز هميشه 
اشياي فروتر و محسوس رمز معاني و حقايق و اشياي برتر قرار مي‌گيرند، زيرا رمز متضمن 
مضموني ناخودآگاه است كه خواننده تنها مي‌تواند آن را حدس بزند چرا كه طبيعت آن 
هنوز ناشناخته است، اما به لحاظ پيوند ماهوي كه با بينش و تجربه عرفاني و ديني دارد، 

دقيق‌ترين و مناسب‌ترين زبان براي تجارب روحاني و حقايق عرفاني است.
او درآيد  آينه  كدام  در  او نمايد  را ذات چون  خلق 

)سنايي، 1374: 66(
حلول روي  و  اتحاد  ره  نز  با توچون رخ در آينة مصقول
او شود  كي  تو  خاطر  گوشة  چون برون از كجا و كي بود او

)همان: 182(
نبود كيي  آينه  و  صورت  پيش آن كس به دل شكي بود
توي نه  بود  آينه  در  آنك  بوي شكل  به  درآينه  گرچه 

)سنايي، 1374: 68(
سنايي بر آن است كه تصوير در آينه منظره است و منظره نيست و دريافت انسان 
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خدا است و خدا نيست، بنابراين آن چه از خدا در دل حاصل آيد خدا است و خدا نيست 
مثل نور خورشيد كه جدا از خورشيد هست وجدا نيست و صورت آدمي در آينه هم آدمي 
است و هم نيست. تا به فهم معبود ازلي نزدكي مي‌شوي از علو درجه از فهم مي‌گريزد، 
حق در آينه و خاطر ديده نمي‌شود. زيرا پشت آينه را نمي‌توان ديد. مگر از طريق انعكاس 
او را به تمامه مي‌بينيم، پس  انعكاس  دروني خود، معهذا بي‌آنكه بتوانيم آينه را ببينيم 
از خود را به جاي حق اشتباه مي‌گيريم زيرا به پشت  انعكاسي  چون در آينه مي‌نگريم 
آينه بي‌توجهيم. »بدان زماني كه تو بر خود در آينه مي‌نگري، بر آينه‌ مي‌نگري و خود را 
ميي‌ابي كه تو خود نيستي. چيزي به غير از صورت خود نيز در آينة حق نمي‌بيني، ديدن 
حق في‌نفسه غيرممكن است اگرچه مي‌داند كه او فقط خود را در آن مي‌بيند، در آينه 
و پشت آينه چيزي نيست مگر صورت خود، حال آنكه خود آينه را نتوان ديد. به همين 
قياس آينه بهترين و دقيق‌ترين سبب براي رؤيت تجلي و ظهور في نفسه اوست.« )ابن 

عربي، 1385: 50(
تنها  آينه  و  نمي‌آيد  فراچنگ  و  ندارد  صورتي  و  مي‌آفريند  را  صورتها  كه  خداوندي 
محل ظهور صورتها و ظهور و افشاء است. تا تشبيه‌اش ميك‌ني بايد به تنزيه روي آوري. 
چراكه حضرتش غيرقابل قياس و نامحدود و نامكرر است و بهتر آنكه بگويي )لايوصف و لا 
يدرك( وصال براي آنكه در آينه مي‌نگرد، ديدار است، اما وصال آينه محال است، هركس 
كه در آينه نگه كند، صورت خود را مي‌بيند اما آينه را صورتي نيست. سنايي بر آن است 
كه بيننده در مشاهدة واقعيت ديدش را به تصاوير محسوس و محدود نكند، زيرا تصاوير 
محسوس در آينه چون حجابهايي هستند كه حقيقت الهي را مي‌پوشانند. البته هركس 
اين حقيقت يا واقعيت امر الهي را به قدر بضاعت و استعدادش در لوح ضمير يا سرضمير 
خويش مي‌نگرد. پس آنچه كه مريي و مشهود است آينه است، بايد تصويري ديگر كه علي 
العموم نامريي است، پشت جهان‌هاي بي‌شماري را كه آينه منعكس ميك‌ند به خداي دو 

عالم بازگرداند.
زيرا كه در آينه هم از ما شبه ماست زين رشگ همي آينه در دست نگيريم
آييــــنه تـــو  رخ  از  زميـــن  وي  اي زمـــتان از تـــو عيــــد و آدينــــه

)سنايي، 1362: 77(
زانكه هــم رويي و هــم آينــه‌اي از صــفـت صــورت معـــاينـــه‌اي

)سنايي، 1374: 346(
حضرت حق شئون خود را در آينه‌ي كاينات ظاهر مي‌گرداند بي‌آنكه خود دچار تغيير 
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و تحول باشد. اين رمز از لحاظ انديشه شناسي عرفان سنايي اهميت بسيار دارد در نگرش 
سنايي نظام عالم، آينه تجلي‌ها و ظهورات حضرت حق است. عوام هر پديده‌اي از پديده‌هاي 
جهان هستي را به ديدة استقلال و حقيقت مي‌نگرند، حال آنكه در نگرش سنايي جهان 
در  غيب  يا »حضور  است.  تعالي  و مجلاي حق  مظهر  و  ندارد  وجودي  استقلال  هستي 
شهادت يا قديم در حادث يا نامريي و نامحسوس در مريي و محسوس.« )پورنامدارايان، 

)160 :1375
تجلي خداوند در كاينات و وجود بخشيدن به آنان از كمال غناي اوست. غنايي كه گنج 
فياض بي‌تغييري است، آفاق و انفس پذيراي شأن خداوند هستند و خدا در كي آن يعني 
در هر آن كي تجلي دارد و آن نقطه‌اي است كه ازليت و ابديت در آن به هم مي‌رسند، چرا 
كه كوچكترين واحد زمان است. با اين ويژگي همة نقشها از اوست و چون آينه دربند هيچ 
نقشي نيست، همه نقشها را مي‌نماياند، همة هستي‌ها سايه‌ها و تصاويري هستند كه از او 
بازتابيده‌اند. در انديشه سنايي، آينه ابزار معرفت حق مي‌شود. زيرا عالم را در آن جلوه‌گر 
مي‌بيند كه پرتوي از حق در آن مي‌افتد و سبب مي‌شود، چيزي را كه مستقيما نمي‌توان 
ديد غيرمستقيم ببيند. به همين جهت آينه معناي رمزي ميي‌ابد و عالم خلق و صنع، آينه 
دار جمال حق مي‌شود و طالب مشتاق با مشاهدة امر به مؤثر پي مي‌برد. پس به چشم سر 
بايد در آينه نگريست تا سطح صيقلي از شيشه صاف يا فلز، ورود تصوير در آينه رمزي از 
ورود در عوالم مختلف و رمز طي مراتب عالم است و آينه رمز ارتباط بين وجود و ماهيت 
با  است  اصل وجود  دارد.  و هميشه حضور  است  مراتب حاضر  آنچه در همة  زيرا  است، 

جلوه‌هاي متفاوت يعني ماهيت.
باز روي من ز آب ديدگان باشد بحار روي او نه در صفا و روشني چون آينه است
باز اصول جوهر ما باد و خاك و آب و نار حسن وخلق ولطف و ملح آمد اصول جوهرش
من همي او گردم و او من به روزي چندبار من بد و چون بنگرم يا او به من چون بنگرد

)سنايي، 1362: 247(

عاشق و معشوق در آينه به غايتي ظريف دايره‌اي از بود و شناخت ترسيم ميك‌نند.آينه 
محب و محبوب را روياروي قرار مي‌دهد، در آن صورت، آينه كي تصوير از عاشق و معشوق 
نشان مي‌دهد. عاشق با درك زيبايي معشوق، چون او مي‌شود و رابطه‌ي  اتحاد عاشق و 
معشوق به واسط‌‌ة آينة عشق صورت مي‌گيرد. اين جا رمز انتقال در آينه صورت مي‌گيرد 
و تصوير معشوق صفات ذات عاشق مي‌شود. و اين امر بي‌دوام تكرار مي‌شود و عاشق به 
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واسطة درك زيبايي معشوق در خود تعالي ميي‌ابد و خود را با معشوق كيي مي‌بيند. اما 
از ديد سنايي عشق است كه معرفت بخشي مكيند و معرفت به وجوه معشوق و  اينجا 
وجوه زيباي وي عشق آفرين مي‌شود. تصوير در آينه به واقع از آن صاحب تصويري است 
كه با آينه روبه روست تصوير در آينه وجهي ديگر از صاحب تصوير، يعني همان قرينه و 
مجازي از صاحب تصوير است از اين رو ديدن تصوير در آينه ديدن خود است در ديگري، 
در حقيقت آدمي ميل خود را و شوق خود را به جنبه‌اي از ديدن خود در ديگري نشان 

مي‌دهد و آن صورت عين اوست و نه غير او.
حق آينة عشق است هركس خود را در آينه مي‌بيند »عجب آينه‌ايست، هم عاشق را و 
هم معشوق را، هم در خود ديدن و هم در معشوق ديدن، و هم در اغيار ديدن.« )غزالي، 

)54 :1359
آينة عشق در كلام سنايي رمز علي الاطلاق است »زيرا اگر محب خود را به عين خود 
در آينة محبوب مي‌نگرد و ديده، ديدة اوست از اين روست كه گاهي آينة هم مي‌شوند، 
گاه اين آينه اوست، گاه او آينة اين و ذات عشق از روي معشوقي، آينة عاشقي است تا در 
وي ذات خود را ببيند و از روي عاشقي، آينة معشوقي تا در او اسماء و صفات خود بيند 
و هم چنانكه عاشق مرات حسن معشوق است، معشوق نيز آينة عاشق است، پس مفهوم 
آينه صورتي از مفهوم شاهد است و شاهد خداوند، شاهدي كه حق آفريده، چون با حق 
متحد شده اينجا توحيد باطني تحقق مي‌پذيرد، در آغازشاهد مظهر تجلي حق است و در 
پايان مجنون آينة حق، يعني شاهدي كه خداوندبا مشاهدة اوبه مشاهدة خود پرداخته 
است، بدينگونه عشق مجنون به اعتقاد صوفيه نمايشگر منتهي درجة تجلي است چون اگر 
معشوق آيينه عاشق است متقابلًا معشوق نيز حسن خود را تنها در ديده و نگاه عاشق كه 

شاهد و ناظر اوست مي‌تواند ديد.« )ستاري، 1389: 139(

دار روشن  كژمدار  آينه  ديدار دهد  بر  كه  بايد  گرت 
)سنايي، 1374: 69(

رنگ نگــيرد  و  نپذيـــرد  زنـــگ  زنگ نبــود  كــه  را  آيــينــه  روي 
ايـــست معاينـــه  او  پيـــش  رازها  دل صـــادق بســان آينــــه ايــست

)همان: 242(
لاســت ناخـن‌بــتر اي هسـتي بر از پـــي زنــــگ آيـــنــة دل حــر

)همان: 110(
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دل او بــــر مثــال آينـــه شـــد معـــاينه شد بــــرش  عالم  مـلك 
)همان: 610(

بتوان ديد از آن كه در گل خويش صورت خود در آينــــة دل خويش
)همان: 69(

بــــس و  آيـــد  زدودن  دل  آينة  سوي حق شـــاه را نفــــس و نفــس
شقاق و  خـلاف  از  روشـــن  نشـــود  نفـــاق و  كفـــر  زنــــگ  ز  دل  آينه 

چيست محض صفاء دين شماست صــــيقل آينــــه يقـــين شماست
)سنايي، 1374: 194(

آينه دل است و دل رمز خداست، پس بايد آينه را رها كرد و به دل توجه كرد و از دل 
هم رها شد و به صاحب دل رسيد، آنچه مدنظر سنايي است، زنگار بستن بر دل است كه 
رمزي ازكهنگي و بدحالي و گران‌جاني است كه به تدريج ويژگي انعكاس را از آن مي‌گيرد. 
پس بايد آينة دل را جلا و صفايي بخشيد، صفا و پاكي بازدودن غبار ناپايكهاست كه آن 
هم با درد و رنج و مشقت همراه است، چرا كه بايد خواستها و اميال خود را از دل پاك 
كرد و پاكي با رنج از خود گذشتن توأم است شايد اين بدان معناست كه: »روح تنها در 
صورت پذيرش رنج و ارتباط‌هاي انساني مي‌تواند همان آيينه شود و قدرت‌هاي الهي در 

آن بازتاب يابد.« )يونگ، 1383: 308(
در آينه تصوير مي‌افتد و در دل معنا قرار مي‌گيرد. دل آدمي قابليت آينگي دارد و تنها 
در دل آدميانست كه خدا به كمال ظهور ميي‌ابد و شكوه و جمال حق دلي است كه رام 
است و در جمال حق فاني ميك‌ند و از صيقل و پالايش مكرر بي‌نياز ميك‌ند و از رنج نيز 
مي‌رهد. آينه براي آنكه بنماياند مي‌بايد به صافي رسيده باشد، روال بر آوردن آهن از سنگ 
و ساختن و پرداختن آن، سر به سر آيتي است از براي گذشتن از آلودگيهاي جسماني كه 

دل را صاف چون آي‌نه كند.
حالت تعليق در ميان بودن يا نبودن چنان سرگشتگي‌اي را براي انسان تحميل ميك‌ند 
كه چاره‌اي جز فرود نوستالژكي در گسترة معنويت كهنسال را ندارد. نگاه سنايي به تاريخ 
عظيم اسطوره و رمز و تمدن عرفاني سرشار از مبادي معنوي در گونه‌هاي مختلف بوده 
انسان را در زمانها ومكانهاي مختلف  بر آن است كه معنويت شرايط زيستي  است. وي 
در كي نظام فرامعرفتي اعتبار بخشيده است، بدين ترتيب مي‌توان معنويت را به معناي 
بازگشت حسرت بار به آنچه انسان از دست داده و تمناي دست يابي به آن را همواره در 
باورهاي خود دارد،تعبير كرد. زدودن زنگار آينة دل كي تجديد حيات واقعي است و براي 
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آن نوع انساني روي مي‌دهد كه هنوز نداي امر قدسي در گوش وي طنين انداز است و در 
قلب اين ندا، تجديد حيات دل، تجديدبناي حقيقت و توان بخشي انسان قرار گرفته، كه 

در پرتو آن حقيقت كه در مركز وجود جاي دارد، محقق مي‌گردد.
در ميان روي نرگس بوستان  افروز را بايدت تماشا  گر  بنگر  و  برگير  آينه 

)سنايي، 1362: 793(
روشن چشمة  خفاش  همه  دشمن آينة  زشتان  همه 

)سنايي، 1374: 290(
زيبارويان از تماشاي جمال خود شادند از اين رو با آينه دمسازند و همواره روي در 
آينه دارند چرا كه هركس خود يا جنبه‌هايي از خود رادر هر كجا كه بيابد )آينه( با آن 
دمساز مي‌شود. به تعبيري آينه تسليم محض صاحب جمال است، هركس به هر دليلي 
درك از زيبايي و زيبا بودن را از كف داده باشد، آينه او را زشت مي‌نماياند، آينه به كي 
تعبير ميزان هم هست، خود ديدن با مؤاخذه و بازبيني خود ارتباط دارد. آينه با سنجش 
و حساب قرابت دارد. در معنايي فراتر آينه بودن حق بر بندگان معناي ميزان بودن حق 
بر آدميان است. هركس در آينه‌ي حق تعالي بنگرد كه عين حقيقت است خود و احوال 
و سيماي برون و درون خود را مشاهده ميك‌ند، آينه گوياترين رمز تقابل خاك و افلاك 
است بدين معنا كه هركي از دوصورت روبرو، حق و خلق در حكم آينه‌ايست براي ديگري.

برداشـــته ز پيش تو لحـم و عظام تو شده ظاهـــرت  آينة  تو  باطن  از 
)سنايي، 1362: 567(

تــو قفـــاي  مـــا  روي  آييـــنة  اي گشـــته ز تابـــش صـــفاي تــو
)همان: 570(

شكـــتمش آيــــنة  پشــــت  سايه  قدمش صفـــوت  و  نـــور  از  گشته 
)سنايي، 1360: 220(

مرد عارف آينة تمام نماي حقيقت است و حقيقت هركس و هرچيزي آن چنان كه 
هست در وي ظهور ميك‌ند، پير عارف با تهذيب و رياضت وجود را از بغض و زنگار و اغراض 
پاك كرده و بدون حب و بغض، زشتي و زيبايي را در خود مي‌نماياند و حقيقت را فاش 
ميك‌ند. پير كامل واصل در حق است پس هرچه بنمايد تصوير خداست كه در آينة او 
افتاده، چرا كه پير از خود هيچ تصويري ندارد. »هيچ داني ارادت چه بود؟ خدا رادر آينة 

جان پير ديدن.« )عين القضات، 1362: 269(
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رمزها و نمادهاي به كار رفته در مورد آينه در آثار سنايي، مانند نمادهايي است كه 
فراموش  ناخودآگاه  از  تأثيرپذير  بشريت  روان  عبارتي  به  مي‌آيد.  انسان  سراغ  به  دررويا 
شده‌اي است كه از آن ناآگاه است، اين نمادها، نشاني از ناخودآگاه فراموش شده جمعي 
بشريت‌اند كه ارادة يادآوري‌ خاطرات ازلي انسان را دارند. »نماد آن لايه‌هايي از واقعيت را 
فرا روي ما مي‌گشايد كه در غير اين صورت بر روي ما مسدود مي‌ماند و نه تنها واقعيت 
برون از مارا نمايان مي‌سازد، بلكه ابعادي از خود ما را نيز مكشوف مي‌سازد كه در غير 

اينصورت نهان باقي مي‌ماند.« )استيور، 1380: 177(
آينه رمزيست كه مبين هم‌خواني و همدلي و همدمي است و رمزگذار از مرتبه‌اي به 
مرتبة ديگر را ممكن مي‌سازد. رمز آينه رمز رمز است، رمز هم زبان، همدمي و همدلي  
است و ناقل پيامي مينوي است. و اگر رمز زبان كودكي انسان و دوران طفوليت بشر باشد، 
برداشتها از رمز نيز تابع شخصيت و ذهنيت و روحيات مخاطب است، در اشعار سنايي 
با چهره‌اي آراسته به ما  او را ميي‌ابيم كه ناخودآگاهش را  اثرات رويا و طفوليت بشري 
مي‌نماياند، گام بعدي سنايي را در مبادي معنوي مي‌توان در ميان اسطوره‌ها جست، نقشي 
از طرح اسطوره  تاريخ و دگرگوني‌هاي آن دارد، غالباً  اقوام در پيدايش  كه حيات ديني 
آغاز مي شود. اسطوره كه به زمان ذهني تعلق دارد وبه دنياي ماوراي زمان پيوند مي‌دهد، 
اسطوره‌هايي كه از برپايي مراسم و آداب آييني ـ سنتي شكل گرفته‌اند. عنصرهاي عيني 
و ذهني را به هم مي‌آميزند. و بدين ترتيب زمان واقع عينيت خود را از دست  داده و با 
دگرديسي زمان ذهني روبه‌رو مي‌شود. الهه به صورت انسان در مي‌آيد و انسان قدرت‌هاي 
عيني‌اي را كه اسطوره به حوادث مينوي  متافيزكي منسوب مي‌دارد از خود نشان مي‌دهد. 
سعي در برگزاري باورهاي شهودي و مينوي انسان را با جابه‌جايي معرفتي مواجه مي‌سازد. 
آموزه‌هاي  و  معرفتي  بنيان‌هاي  رازآميز  ايده‌هاي  و  خدايان  ستايش  گنوسي،  آيين‌هاي 
معنوي پس از گذار از درياي اسطوره‌هاي معطوف به طبيعت فرا طبيعت مي‌شود. تبلور 
نمود.  دريافت  متفارق  نمودهاي  با  سنتي  اديان  در  مي‌توان  را  فوق  معنوي  آموزه‌هاي 
در  هركدام  كيتاپرستي  اديان  و چه  به طبيعت  معطوف  اديان  اديان، چه  با شكل‌گيري 
گستره‌ي دانايي خودتأملات معنوي را به گونه‌هاي متفاوت پرورش داده‌اند. ايران باستان 
را كه رستنگاه دين زرتشت است، مي‌توان مبناي معنويت مادي و زرتشتي دانست كيي از 
مقولات معنوي اين دين آينه است آينه يا آبگينه به سه معني به كار رفته است »1- به 
معني شكل كلي )عرض و وجود( هركسي است كه هويت اورا مي‌سازد و او را از ديگري 
متمايز مي‌سازد. انسان از تن و جان و روان و آينه و فروهر تشيكل شده است. از آنجا كه 
انسان سرشتي خورشيدي دارد آينة او درخورشيد پايه است و پس از مرگ نيز آينة او 
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به همانجا باز مي‌گردد. پس از مرگ براي آمارسدوس )كي دوره سه روزه پس از مرگ( 
نريوسنگ )فرشته( بيايد، جان، بو، فروهر و روان را دوباره كيي سازد و چهره و آيينه را 

بيارايد.« )بهار، 1390: 48-69-78-170-171(
چون انسان اصل خورشيدي دارد، پس سنايي در ضمير ناخودآگاه به سرشت خورشيدي 

انسان و طبيعت اشاره ميك‌ند.
باشد گهر  از  پر  پشتــش  گرچه  باشد هـــنر  را  روي  آينـــه  ز 
نگاه ايج  نكردي  كس  بوديي  سياه روي  پشت  چو  گر  آينه 
سپيد خواه  و  سياه  خواه  او  پشت  خورشيد بود  به  روي  آينه  ز 
برداشت دل  پيش  ز  تو  آينة  بنگاشت دل  درون  از  ترا  چون 

)سنايي، 1374: 87(
در اساطير ژاپني نخستين آينة جهان »آينه‌اي است كه آماتراسو خداي بانوي خورشيد 
عكس خود رادر آن ديد از اين رو امپراتوري ژاپن كه خود را از نسل خداي بانوي خورشيد 
مي‌داند. آينه را به عنوان كيي از نشانه‌هاي سلطنتي خود در معبد آيسه نگه مي‌دارند، 
آينه كيي از دو شي مقدس مربوط به نشانه‌ها وعلائم امپراطوري ژاپن است و در مراسم 
آيين شينتويسم به كار مي‌رود و نشان دهندة روان شخص زنده و متوفي است.« )پيگوت، 

)17 :1373
در بندهشن نيز روان زنده و مرده در ارتباط با آينه است. »در تن پسين سوشيانس با 
فرشگردسازان )بازآرايي رستاخيز( با ياري هرمزد اجزاي تن مردگان را فراهم مي‌آورند و به 
هركي آيينه و هويت او را مي‌بخشند و مردم كيديگر را بازمي‌شناسند در هزاره سوشيانس 
هرمزد استخوان را از زمين و خون را از آب و موي را از گياه و جان را از باد خواهد، كيي را 
به ديگري آميزد وآيينه‌اي كه خود دارد به آن بدهد، جانوران نيز از تن، جان، روان، آيينه 

و مينو به وجود آمده‌اند.« )بهار، 1390: 178(
نيز  رابطة ديگر  اساطيري  رابطة  بر  آينه علاوه  و  نور  و  آفتاب  بين  نگرش سنايي  در 
هست، چرا كه آينه واسطه‌ي ديدار نور محض خورشيد است و وجودات عالم واسطه و 
آيه‌ي فهم حضرت حق است، همه‌چيز با نور خورشيد به مشاهده مي‌آيد، اما خورشيد را 
مستقيم نمي‌توان ديد زيرا به هلاكت منجر مي‌شود، بدين سبب آينه‌اي بايد كه در آن از 
صرافت و محض بودن نور كاسته و قابل رؤيت باشد، بدين تعبير خورشيد مثال وجود ذات 
الهي است و نور خورشيد صفات حق و آينه دل انسان است. نسخه‌اي از آن چه در عالم 

است در انسان وجود دارد انسان و عالم كه شئون حق هستند آينه و قرينه‌ي كيديگرند.
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است خبر  بي  تو  صورت  از  آينه  دگـــري تــتو چــو آينـــه دگــرست
است نــور  از  صــورت  پذيراي  كان  است دور  صــفت  از  صـــورت  آينة 
عيـــب در آينـــه اسـت و در ديدست بزيـــدست آفتـــاب  ز  نـــور خـــود 

)سنايي، 1374: 68(
در خاور دور آينه داراي خواص جادويي بوده است و مي‌توانسته ارواح پليد را دور سازد. 
»در مصر شخص مي‌توانست آگاهي مختصري از همه دانشها بدست آورد و به درون خود 
بنگرد آينه مي‌توانست ارواح خبيثه را هم در اين جهان و هم در آن جهان از وي دور كند 
بنابراين آن را در كنار مردگان قرار مي‌دادند.« )هال، 1383: 4( ارتباط آينه و خدايان در 
آثار كهن نيز مشهود است. »نيمرخي منقوش از آفروديت در مهركده استي يافت شده كه 

آينه‌اي به دست دارد.« )ورمارزن، 1372: 173(
»رمز آينه از ديرباز در يويان باستان با عشق جسماني و روحاني، عشق به عالم لاهوت 

و ملكوت ارتباط يافته است.« )ستاري، 1387: 16(
آينه وسيله‌اي براي شناخت خرد و معرفت پروردگار بوده است، شايد به تعبير يونانيان 
و مصريان عالم غيب در آينه جلوه‌گر مي‌شده است و يا پرتوي از آن در آينه مي‌افتاده است. 
پس آينه به نگرنده مجال مي‌‌دهد، آنچه را كه مستقيماً نمي‌تواند ببيند غيرمستقيم ببيند 
و به همين جهت معنايي رمزي ميي‌ابد. »افلوطين و پولس قديس و قديس اگوستن همه 
از آينه چنين معناي رمزي را مراد كرده‌اند امروز در غرب آينه اساساً وسيلة خودشيفتگي 
است، يعني در انديشة آدم غربي آينه وسيله‌اي است كه مي‌توان خود رادر آن نگريست 

پس خودبيني مي‌آورد.« )همان: 16(
آينه سيمين بر آن جا بود سيماي تو در بهشت از بهر خودبيني نباشد آينه

)سنايي، 1362: 570(
در تورات و آيين حضرت موسي )ع( آينه در داستان سليمان و بلقيس به كار رفته، دو 
شخصيت واقعي و تاريخي كه سيماي اسطوره‌اي يافته‌اند. چون قرار شد كه بلقيس همسر 
سليمان شود، ديوان از همسري آن دو به بيم افتادند. پس گفتند بنايي سازيم تا سليمان 
عيب بلقيس را دريابد، پس خانه‌اي از آبگينه ساختند، بلقيس عيبي نداشت مگر به ساق 
پايش موي فراوان بودي. پس ديوان به سليمان گفتند او بر پاي موي دراز و زشت دارد 
و اين نكيو نيست، سليمان خواست كه آن عيب را به چشم خويش ببيند، پس تختگاهي 
صد ارش در صد ارش از آبگينه ساختند، آن را بر آب استوار كردند، آن آينه چنان محكم 
بلقيس را كه  درست شده بود كه مردم بر سطح آن حركت ميك‌ردند و سليمان تخت 
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توسط وزيرش به كي آن از سبا آورده بود، زير آبگينه نهاد، چون بلقيس آمد، چشمش بر 
تخت افتاد گفتند: آيا تخت توست؟ بلقيس گفت: همان است. گفتند به نزد سليمان شو. 
»چون آبگينه پديد شد، پنداشت كه آب است، شلوار از ساق بركشيد و ساقهايش برهنه 
شد. سليمان ساقهايش بديد ونخواست كه كسي ديگر ببيند، گفت اين آبگينه است نه آب 

و ساق بپوش، سليمان مويي مشاهده نكرد.« )بلعمي، 1353: 575(
آب و آينه در اين قصه رمزي است از امتحان دشواري براي بلقيس تازيركي و دانايي و 
دانش اورا بسنجد. پس امتحانات راز آموزند و اين آزمونها در حكم موانعي بر سر راه وصال 
آسان ياب‌اند تا عاشق يا معشوق آرام، آرام پخته و با تجربه شوند، وصال در هر عشق كه به 
افسانه و اساطير مي‌پيوندد بعد از رنجها وامتحانات بدست مي‌آيد. در ضمن بلقيس تصوير 
شبهه برانگيز تخت را در لحظه‌اي باز ميي‌ابد و شناسايي ميك‌ند و در آزمون خطاي بعدي 
پيروز مي‌شود و فريب ظاهر را نمي‌خورد و ديد مضاعف خود را بروز مي‌دهد و اين امر 
مشخصه كساني است كه با سّر و راز آشنا هسند. معهذا تصوير آبگينه پوش كاخ فريبنده 
است و آينه با آب، به منزلة دامي است تا دل سليمان و بلقيس درآن شكار كيديگر شود، 
پس آينه و آب پژواك تمايل قلبي‌ آندو به هم مي‌شود، از وجهي ديگر بلقيس با ورود به 
كاخ سليمان به كانون همة تصاوير پا مي‌نهد و آينه‌اي نمونه و مثالي ميي‌ابد كه آينه‌هاي 
ديگر همه بازتاب آن آينه مثالي‌اند.بلقيس رمزي از وجود سالكي است كه مي‌بايست آينه 
اصلي را مي‌ديد، آينه‌اي كه همة تصاوير را منعكس مي‌سازد. و شكوهي خيرهك‌ننده دارد. 
اشتياق بلقيس، اشتياق به كسي است كه اصل و منشأ هر آرزويي است. اين راهيابي به 
جهان حقيقي خويش )ملكوت، هويت( پيمودن راهي است كه از مريي به نامريي يا غيبي 
مي‌رسد. حق آينه تصويرسازي است كه بايد به آن نگريست تا تصوير آرزوي خود را در 
تصوير منبع آن آرزو مشاهده كرده، تقابل آب و آينه در شعر سنايي و تقارن با آب و آينه 

كاخ سليماني:

من آينه  مثـــال  بر  منــزلي  من معـــاينــه  روشــني  از  ديدم 
بــي‌آتش و  بــي‌آب  تابــان  و  تــر  انـــدرو صـــــدهـــزار حـــــوراوش
آينــه‌اي روي  گشــته  قبـــله‌شــان  معـــاينــه‌اي ســر  نـــز  خـــبر  از 
بــودي امــل  جذبــة  از  رنگــش  بــودي عمــل  تابــش  از  آبــش  كه 
بيني‌ست خويشتن  پيشه  بي‌گمان  ست چيني  آينه  جاي  را  آنكه 
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باشد بين  خداي  خودبين  گــرچــه  باشد يــقيــن  آيــنــه  را  هــركــه 
)سنايي، 1360: 240(

سنايي اين اسطوره را مثل رويا و عقايد و افكار مذهبي و كي تجربة رواني كه اتفاق 
افتاده به زبان سمبولكي بيان ميك‌ند و هر دو داستان بلقيس و خودش را سمبولي از 
دنياي حقيقي مي‌انگارد،عالمي كه تجربيات روحاني در آن روي داده است، عالم مثال، 
عالمي كه طبيعت روح را آشكار ميك‌ند، عالم مثالي كه همان حافظة جمعي و حافظه 
پنداري  ذات  بلقيس هم  با  كه  است  زندگي  در طول  فردسنايي  تجربة  و  است  شخصي 
ميك‌ند و سلوك او را نمونه‌اي براي تجارب روحاني خود قرار مي‌دهد. بي‌شك آب اولين 
آينه بود كه انسان خود را در آن مشاهده كرد و علاوه بر آن مايه حيات و رمز معرفت و 
فيض و روشني است و آينه نيز نماد آگاهي و معرفت است و آگاهي حيات بخش جان 
است، پس هر دو، دو نماد معرفتي محسوب مي‌شوند و رمزي از رسيدن به كمال، آب رفتن 
و رسيدن و آينه جلا و اشراق است، آينه نقص و عيب مي‌نمايد و آب كدورت مي‌شويد و 
هر دو در پرتو نور روشني كه، سنايي اشاره دارد به تابش مي‌آيند. پس نور و آب و آينه 
رمز وحدت هستند. آرامش آب رمز آيينگي است، آينه گوياي خموش و نور حقيقي واحد 
و منعكس در آينه و آب، آب و نور و آينه، در آينه سر به هم مي‌سايند و يافته‌هاي نو وتر 
و تازه و شگرف و شيرين بر جان رهرو مي‌ريزند و سبب فرا روي‌هاي رواني و روحاني و 
پيش روي سالك شده كه در آينة دل وجان سالك بازمي‌تابند و روي مي‌نمايند و شناخت 

و شعور او راديگرگون و روز افزون مي‌سازند.
پــــرده آينـــه اســـت آه شــــما شـــما راه  روشــنـست  آينـــه 

)سنايي، 1374: 185(
زد نيـــارد  دم  روي  آن  در  كـــس  خرد دســــت  بــه  روشــني  آينــة 

)همان: 351(
پيش آن روي چو آيينه چرا آه كنيد عجز سر  از  شما  آهست  آينه  آفت 

)سنايي، 1362: 180(
آه و آيينه از زوجهاي شعري در ادبيات فارسي هستند، مثل ذره و آفتاب، اما آه دشمن 
آينه است و آن را تباه ميك‌ند و جلوه و جلاي آن را مي‌گيرد، آه، همان كدورتهايي است 
كه با حسن روي آينه بي‌پروايي خواهد كرد. رمزهاي سنايي پويايي ذهن را آفتابي ميك‌ند 
و تمام فعل وانفعالات ناخودآگاه را كه در ژرفاي ضمير است به بيرون پرتاب ميك‌ند و 
علاوه بر مراتب زيباشناختي از لحاظ ديني ما را با تجربياتي روبرو ميك‌ند كه در جهت 

رمز و اسطوره آينه در شعر سنايي



فصل‌نامه‌ی علمی زبان و ادبیات فارسی68/

معيارها و ارزشهاي روح طراحي شده، نه حوزة عملكردهاي جسماني، تجربه‌اي كه ديني 
است و واقعي است و رهايي بخش روان و قلب آدمي است و فرايند انسجام و كيپارچگي 
جان را شتاب مي‌بخشد و توازن و تعادل روحي ايجاد ميك‌ند. »از ديدگاه من روانشناس 
فيض و تفضل الهي واقعيت دارد و اين همان آرامش كامل روان و تعادل خلاقي است كه 

سرچشمة نيرو و كارماةي روحاني است« )يونگ، 1387: 166(
 

3- نتيجه‌گيري
آينه كاويده  با جستجو در حديقه و ديوان و سيرالعباد، جايگاه اسطوره‌اي و رمزين 
شد، روند شكل‌گيري مضامين با توجه به نمونه‌هاي شعري بررسي گرديده وصف آينه با 
توجه به ويژگيهاي زبان سنايي نشان داده شده در نتيجه مشخص گرديد كه آينه ريشه 
با اسطوره و رمز  ارتباطي تنگاتنگ  بوم دارد و در  اين مرز و  تاريخ  باور و فرهنگ و  در 
است. آينه در سيري از زمان از اسطوره به معنايي نمادين راه پيدا كرده و در مضامين 
عرفاني جايگاه ويژه‌اي را اشتغال نموده است گاه آينه، شئون حق را نشان ميدهد و گاه 
دل سالك مي‌شود كه انوار حقيقت آن دل را مي‌نماياند و گاه تجلي‌ها و ظهورات حضرت 
حق را منعكس ميك‌ند، تصوير در آينه رمزي از ورود در عوالم مختلف است و رمز ارتباط 
بين وجود ماهيت است، پس آينه وجهي از صاحب تصوير، يعني همان قرينه و مجازي از 
صاحب تصوير است و تسليم محض در برابر صاحب جمال، و در بعُدي ديگر عارف، آينه 
تمام نماي حقيقت است، پس آينه وسيلة شناخت خود و حضرت حق مي‌شود. بار معنايي 
و ظرفيت بي‌انتهاي زبان عرفان سنايي سبب مي‌شود كه وي عناصر اسطوره‌اي در رمزي را 
در خدمت آموزش حقايق عرفاني و ديني و اخلاقي و اجتماعي به كار گيرد و قايق مكتب 
خود را با بهره‌گيري از ايماژهاي آينه بيان كند، نگاه سنايي به جهان هستي نگاه لطيف و 
باورپذير است دقايق اين نگاه و آموزه‌هاي حاصل از آن كه متأثر از ويژگيهاي اسطوره‌اي و 
رمزين است در اشعار مشهود است، آينه وسيله‌اي است تا سنايي به واسطة آن و با پيروي 
از اصل و قواعد ارزشي و فرهنگي اغتشاش ذهني سالك را زدوده و تجلي تعبيرات ايراني 
را مفاخره كند و از ابعاد فرهنگي و انساني در لايه‌هاي سطحي عبور نمايد و سبب بيداري 

آدمي و تعلق وي به زيبايي شود. 
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